
جهاد تبيين و بانوی ایرانی
«زنان به لحاظ آمار، نیمی از جمعیت و به لحاظ آثــار، بیش از نیمی از جمعیت 

هستند.»، «زنان نقش بســزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.» و جملات 

مشابه که سال هاست ابتدای هر سخنرانی، یادداشت و ... طرح می شود و تلی از 

مفاهیم و عبارات گل درشت ازاین دست که نقل محافل و گعده هاست، یک پیام 

واضح دارد: ما در یک ناکجاآباد معرفتی گرفتار شده ایم.

مسئله تبیین متناظر است با مفهوم گفتمان، و گفتمان فارغ از تعریفش، دست کم 

یک سطح تبیینی و یک ســطح روایی دارد. میان این دو سطح نباید خلط کرد. 

سطح تبیینی با اندیشه و نظر ممزوج است و سطح روایی نوعی رویکرد اشاعه ای 

دارد. موضوع تبیین و روایت حقیقت است. با این تفکیک که حقیقت در سطح 

روایی، در نقطه مقابل کذب و دروغ معنا می شود، اما در سطح تبیین حقیقت یک 

نقطه نیست بلکه واجد عمق و لایه بندی است. جهاد تبیین نوعی جهاد علمی 

است با مضمون اینکه حقیقت -درکنه و ذات خود- کاوش و فهم بشود. بنابراین 

ظرفیت تبیین به انتشار و زور رسانه ای آن و گزارش و خبر نیست، بلکه به میزانی که 

از حقیقت عالم فهم کرده ایم متوجه است. بر همین اساس، به انداز ه ای که ساحت 

تبیینی قوی تر و پرمایه تر باشد، کار در مرحله روایت ساده تر است. نیرومندی تبیین 

از آنجا که از عمق حقیقت نضج می گیرد، به همان میزان، گستره سطح روایی را نیز 

افزایش می دهد. بنا به فهم من، عرصه تبیین نوعی سیر عمودی در ساحت حقیقت 

است و عرصه روایت نوعی حرکت افقی در آن. تبیین برد حقیقت است و دامنه آن از 

مسیر روایت تأمین می شود. تبیین الزاما نمی تواند نوعی کار علمی مجرد از جامعه 

و فضای گفتمانی به  حساب بیاید اما به نظر می رسد تا در ساحت اندیشه، نظریه 

و پاسخ به پرسش  های کلان هستی شناختی دستمان پر نباشد، ساحت تبیین را 

با ساحت روایت اشتباه گرفته ایم و گرفتار مجادله  های اینستاگرامی و رسانه زده 

خواهیم شد. گفتمان ســنت درباره زن با چنگ زدن به ادبیات دینی و به دلیل 

قدمت تاریخی و گفتمان غربی به  واسطه تولیدات نظری متراکم تر هم چنان در 

نزاع گفتمانی پیشتازند. القصه در حوزه زنان، کار گفتمانی با همایش  های «زنان 

تمدن ساز» و و این ها پیش نمی رود. هنوز در سطح عمیقی از بحث  های نظری و 

فلسفی مسائل متعددی از منظر سنت حکمی و دینی ما بی پاسخ مانده است و 

تا در این ناحیه بسیج علمی شکل نگیرد، در لایه  های بیرونی تر اندیشه، مجبور 

به کلی گویی و تکرار بیانات رهبر معظم انقلاب و ... هستیم! اینکه زنان در وقوع 

انقلاب نقش بسزایی داشتند، دیگر کاربردی در امروز ما ندارد. امروز با سه دهه 

تأخیر، باید «طرح نو» از هویت استمراری زن تولید کنیم!

توانمندسازی زنان؛ 
اصل توسعه پایدار و متوازن

توانمندســازی یک زن از ســال های کودکــی و نوجوانــی اش آغاز 

می شــود، زمانی که او را از حقــوق اولیه اش آگاه کنیم تــا خود را به 

عنوان یک شهروند به رسمیت بشناسد، هنگامی که با او مهارت های زندگی 

را تمرین کرده باشــیم. این در حالی است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو 

تولد برای همه انسان ها به رسمیت شناخته شده است. زن در وجه ساختار 

اجتماعی چــه در جامعه کهــن باســتانی، جامعه بــرده داری، جامعه 

فئودالی و چه در جامعه سرمایه داری، وارث رنج های تاریخی است. 

آن ها یا به نام سنت در خانه حبس شده اند و مفهوم ممنوعه را با خود 

یدک می کشــند یا به نــام مدرنیته، ابــزار فرهنگ تبلیغ و تشــویق 

مصرف شده یا به کالایی در مناسبات بازار و منبعی برای کسب درآمد 

قرار گرفته اند.

در قرون وســطی دو قطب قدرت و قانون گذار حق هرگونه آزادی از زنان را 

سلب کرده بودند. زنان تابع شوهرانشان بودند و شــوهر حق هرگونه رفتاری 

را حتی زدن و کشــتن داشــت. آن ها زنــان را فاقــد ویژگی  های شــهروندی 

می دانستند و معتقد بودند: زنان باید در خانه بمانند، خانه داری کنند و بچه 

به دنیا بیاورند و بزرگ کنند.

درست اســت که زن و مرد از ابتدا حقوق برابر داشــته اند و حتی در دوره ای 

مادر یا زن ســالاری را شــاهد بوده ایــم، اما انقــلاب صنعتی رشــد اقتصاد و 

توسعه مالکیت و انباشت کالا، تمرکز ثروت در دســت عمدتا مردان، گرایش 

به ســمت تمرکز تصمیم گیری و سیاســت گذاری را به همراه آورد و رفته رفته 

زنان را در جایگاهی نابرابر قرار داد اما گســترش توجه جهانی به حقوق بشر 

و دســتاورد های گوناگون همراه با حرکت های استعمارزدایی، پیشرفت زنان 

را تقویت کرد.

نظریه پردازان حقوق زنان معتقدند برای توانمندســازی زنان باید پنج مرحله 

طی شــود: مرحله اول، رفاه مادی اســت. باید امکانات مادی برای دختران 

و زنان فراهم شــود. در مرحله دوم، زنــان باید به عوامل تولیــد کار های مولد 

خدمــات و آموزش مهارت زا کــه اســتخدام و تولید را ممکــن می کند و حتی 

محصول و دســت رنج خود دسترسی داشته باشــند. در مرحله آگاهی، زنان 

باید تشــخیص دهند مشکلاتشــان مربوط به فرهنگ اســت و می توان آن ها 

را تغییر داد. در مرحله مشــارکت نیز زنان در همه برنامه های مربوط به خود 

شرکت می کنند.

در جامعه ایرانی، اگرچه امروز جامعه شناسان تلاش می کنند مشکلات علوم 

انسانی را مطرح کنند، هنوز در طیف گسترده ای از زنانی که سرمایه اجتماعی 

و اقتصادی دچار مقابل توجهی ندارند، نتوانسته ایم به خوبی مدیریت کنیم. 

هنوز زنانی که مهارت هــای کافی برای زندگی در دنیای مــدرن را ندیده اند 

فراوان داریم.

چیزی که مسلم اســت این اســت که دختران جوان امروز به ســبب آشنایی 

و دسترســی سریع به اطلاعات روز دنیا، بــرای زندگی بهتر، بــه آموزش نیاز 

دارند. این بهبود جز با به رسمیت شناختن و اهمیت دادن به توانمندی آن ها 

و شــکوفا شــدن اســتعدادها فراهم نخواهد آمد. بنابراین باید تلاش کنیم با 

برنامه های به روز، با برگزاری جلسات هم اندیشــی، به زودی راهی برای بهتر 

شدن زندگی آن ها پیدا کنیم.

دکتر مهناز دیهیم 
دکتری حقوق بشر 
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«شهربانو»؛ توشه راه آینده
 از زمانی که شروع به قلم زدن در شهربانو کرده ام، همیشه برایم راوی 

حس خوب، امید به زندگی، رونق، سرزندگی، بانوان شادمان، حس 

حیات و هزار و یک جور انرژی و احساس مثبت بوده  و همچنان نیز است. 

تصورش را بکن در میان انبوهی از خبر های تلخ و ناگوار که هرروز در جامعه 

خودمــان یا آن ســوی مرزها در قــاب تلفن  هــای همراهــمان می بینیم و 

می شــنویم، بــا بانوانی هم کلام شــوی کــه با همه مشــکلات، پــای کار 

ایستاده اند. آن ها ذاتشان، یعنی حس مادرانگی اصیل، را بروز داده اند و 

نه تنها به حال خوب خود بلکه به حال خوب زنــان دیگر نیز فکر می کنند. 

بارها و بارها به عنوان گزارشــگر وارد دنیای بانوان کارآفرینی شــدم که در 

کارگاه یا حتی در گوشه ای از خانه نقلی شان کسب وکاری راه انداخته و  پای 

بانوان دیگر را هم بــه این کار باز کرده بودند که خروجی آن نه تنها کســب 

درآمد بلکه عزت نفس و حس مفید بودنی بود که شاید بعضی از این زنان، 

سال ها از وجود چنین احساســی در درون خود بی خبر بودند. بسیاری یا 

شاید بهتر است بگویم همه زنانی که در شهربانو سوژه روایت قصه هایمان 

شدند، یک روز طلایی در زندگی شان اید ه ای ناب به ذهنشان رسید و آن را 

عملی کردند یا به ته خط رســیدند. باز هم برای دور بعدی شروع به مبارزه 

کردند. آن ها برایم به الگو تبدیل شده اند. از هر کدام یک جمله را همچون 

توشــه راهی دراز در جیبم جا داده ام تا هرجا گرهی بــه کارم افتاد، با یک 

جمله انرژی ازدســت رفته ام را بازگردانــم و باز هم ادامه دهــم و بدانم که 

هیچ چیزی محال نیست. یادم می ماند که بانو سمانه احسانی نیا در حالی 

که سال ها از قطع نخاعش می گذشــت به من گفت هنوز به پیشرفت علم 

امید دارد و می داند که روزی می تواند روی پا های خودش بایســتد. یادم 

می ماند بانــو نادیا شایســته بعــد از فوت ناگهانــی همسرش و بــا وجود 

مخالفت ها کاری را که هیچ سررشــته ای از آن نداشــت دنبــال کرد. یادم 

می ماند که بانــو گلبهــار حیاتی گفــت زنان بایــد هنری بــرای روز های 

تنهایی شــان پیــدا کننــد و ... . خلاصه اش کنــم. حرف  هایــی از جنس 

روایت  های شهربانو به ادامه دنیا من و شما را خوش بین می کند. همیشه 

به زنان موفق اطرافتان نگاه کنید. آن ها فرازوفرود های بســیاری را سپری 

کرده اند تا به اینجا رســیده اند. همیشــه دلمان می خواست می توانستیم 

کمی آن ها را فارغ از قاب تلویزیون و آدم های دســت نیافتنی ببینیم بلکه 

شاید به قول سهراب، اگر چشم هایمان را بشوییم، جور دیگر ببینیم.
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